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حادثه ها گفت و گو

قتل هولناک پسر ۱۲ساله زنجانی
معمای گم شــدن پســر ۱۲ســاله زنجانی پس  �

از پنــج روز با پیداشــدن جســد تکه تکه شــده اش 
ســناریوی یک پرونده جنایی را پیشِ روی مأموران 
پلیــس آگاهی زنجان قــرار داد. به گــزارش ایلنا، 
ظهر جمعه نخســتین روز تیرماه امســال پسربچه 
۱۲ســاله ای به نام ابوالفضل هاشمی برای بازی از 
خانه شــان در منطقه اسلام آباد زنجان خارج شد و 
دیگر به خانه بازنگشــت. ناپدیدشدن این پسربچه 
کافی بود تا خانواده اش که نگران سرنوشت او شده 
بودند در تماس با پلیس برای پیداکردن فرزندشان 
درخواست کمک کنند. تلاش مأموران پلیس ادامه 
داشت اما ردی از ابوالفضل به دست نیامد و همین 
کافــی بود تا تیمی از مأمــوران دایره جنایی پلیس 
آگاهی زنجان برای افشــاگری از راز  گم شــدن این 
پســربچه وارد عمل شــوند. از زمانی که ابوالفضل 
ناپدید شــد مأموران برای پیداکــردن او تحقیقات 
خــود را آغــاز کردند امــا هیــچ ردی از ابوالفضل 
به دســت نیامــد و از همان روز نخســت مأموران 
یکــی از بســتگان نزدیــک ابوالفضــل را به عنوان 
مظنون دســتگیر کردنــد تا اینکه پــس از پنج روز 
یعنی عصر سه شــنبه پنجم تیر مأموران در جریان 
پیداشدن جسد تکه تکه شده ای در کانال آب نزدیک 
شــهرک صنعتی شــماره یک علی آباد زنجان قرار 
گرفتند. مأموران وقتی به کانال آب رفتند با جســد 
تکه تکه شده پسر نوجوانی روبه رو  شدند و با توجه 
به لباس و مشــخصاتی کــه از ابوالفضل در اختیار 
مأموران بود، اطمینان پیدا کردند که جســد همان 
پسر گمشــده است. مأموران پلیس آگاهی با توجه 
به هولناک بودن جنایت حتی جســد را به خانواده 
ابوالفضل نشــان ندادند و فقط  با نشــان دادن یک 
تصویر و لباس های ابوالفضل از  هویت این جســد 
که متعلق به ابوالفضل بــود اطمینان پیدا کردند. 
جسد ابوالفضل به پزشــکی قانونی منتقل شده و 
چند نفر نیز به عنوان مظنون دســتگیر شــده اند و 

تحقیقات در پلیس آگاهی زنجان ادامه دارد. 

آتش سوزی گسترده 
در انبار وسیع چوب

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات  �
ایمنی شــهرداری تهران از آتش سوزی گسترده در 
انبار ۱۰  هزارمتری محل نگهداری چوب خبر داد. 
جلال ملکی درباره آتش سوزی در یک انبار چوب 
اظهار کرد: ساعت ۲۲:۳۰ شب جمعه آتش سوزی 
گســترده ای در انبارهای چــوب در چهاردانگه به 
ســامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشــانی اعلام شد. این 
منطقــه خارج از حوزه اســتحفاظی شــهرداری 
و آتش نشــانی تهــران بود، اما با توجــه به اینکه 
همکاران ما نیاز به کمک داشتند نیرو و تجهیزات 
اعزام شد و شش ایستگاه با چندین دستگاه تانکر 
آب و خودروهــای فوماتیــک کــه از خودروهای 
تخصصی هســتند، بــه محل حادثه کــه عوامل 
آتش نشــانی چهاردانــه در آنجا حضور داشــتند 
اعزام شــدند. ســخنگوی ســازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران با اشاره به اینکه 
محل حادثه یک ملک محصور به وسعت ۱۰  هزار 
مترمربــع بود، افزود: بخــش اعظمی از این ملک 
بــا مقدار زیادی چوب، تختــه و به  ویژه قالب های 
چوبی که به صورت ناایمن روی هم چیده شــده 
بودند، پوشیده شــده بود و در بخش هایی ارتفاع 
چوب هــای روی هــم بــه حــدود چهار،پنج متر 
می رسید. وی ادامه داد: زمانی که آتش نشانان به 
محل رسیدند، تقریبا همه بخش ها شعله ور بود و 
این در حالی بود که اطراف محوطه تعداد زیادی 
کارگاه و سوله مسقف وجود داشت که بیشتر آنها 
در کار چوب بری، مبل سازی و نگهداری فوم، ابر و 
اسفند بودند؛ به طوری که آتش به سرعت در حال 
ســرایت به کارگاه ها بود و اگر آتش به بخش های 
مســقف می رســید، صــد درصــد عملیــات بــا 
سختی های خاص خودش مواجه می شد. ملکی 
با اشــاره به اینکه ارتفــاع آتش بســیار زیاد بود، 
گفــت: در بعضی از بخش ها ارتفاع شــعله های 
آتش به بیش از ۱۰ متر یعنی ارتفاع یک ساختمان 
سه طبقه می رسید و شدت حرارت آتش به حدی 
بود که در بعضی از بخش ها نزدیک شــدن به آن 
کار بسیار مشکلی بود. آتش نشانان با وجود همه 
دشواری ها، عملیات را آغاز کردند و آتش را تحت 
کنترل درآوردند و خوشبختانه از سرایت به اطراف 
و ســوله ها و کارگاه هــای مجاور جلوگیری شــد. 
ســخنگوی سازمان آتش نشــانی درباره  خسارات 
این حادثه گفت: این آتش سوزی نیز مانند حوادث 
مشابه خســارت مالی زیادی به همراه داشت اما 
خوشبختانه مصدومیت حادی رخ نداد. ملکی با 
اشــاره به اینکه آتش نشانان تهرانی ساعت ۳:۵۸ 
دیروز محــل را ترک کردنــد، گفت: بــا اتمام کار 
آنها محل برای لکه گیــری و انجام مراحل پایانی 
و همین طور بررســی علت حادثه، تحویل عوامل 
آتش نشانی چهاردانگه شد. وی با اشاره به اینکه 
حوادث مشــابه افزایش پیدا کرده است، گفت: با 
وجــود اینکه همکاران ما در ایــن منطقه وظایف 
بازرسی خود را به خوبی انجام می دهند نیاز است 
که دســتگاه های نظارتی و بازرسی ورود مؤثرتری 
داشــته باشند و وضعیت شــهرک های صنعتی و 
کارگاه ها، بیشــتر مــورد توجه قرار گیرد. چه بســا 
اگر نیاز است باید در شــهرک های صنعتی بزرگ، 
تجهیزات آتش نشانی راه اندازی شود تا در لحظات 

اول اقدامات لازم صورت بگیرد. 

بازبودن شبانه مراکز باعث کاهش 
برخی جرائم می شود

شرق: رضــا مسعودی فر، مدیرکل پیشگیری های  �
امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه، در حاشــیه نشستی خبری 
که به تشــریح اهداف و برنامه های این اداره در سال 
۹۷ اختصاص داشــت، به سؤالات خبرنگار روزنامه 

«شرق» نیز جواب داد: 
  پلیس تهران مدت هاست مجموعه عملیاتی  �

را با عنوان طرح رعد برگــزار می کند که به تازگی 
مرحله ۱۲ آن اجرا شــد؛ آیا دراین باره با شــما 
در اداره کل پیشــگیری های امنیتــی و انتظامی 
مشورت شده اســت و در کل این طرح را چطور 

ارز یابی می کنید؟ 
- درباره جزئیــات طرح رعد هیچ اطلاعی ندارم 
و در حــوزه مــا (اداره کل پیشــگیری های امنیتی و 
انتظامی) مطرح نشــده اســت و مسبوق به سابقه 
نیســت و احتمــال دارد در حــوزه دادســتانی یــا 
دادگستری تهران مطرح و هماهنگی های لازم انجام 

شده باشد. 
   شــما در صحبت هایتان گفته اید هرجا تردد  �

باشد، جرم کاهش پیدا می کند؛ ولی پلیس از یک 
ســاعتی به  بعد منع فعالیت مغازه ها و اصناف 
را اعمــال می کند و حتی بازبودن ســوپرمارکت 
ممکن اســت برای صاحب آن دردسرساز شود. 

دراین باره نیز توضیح دهید.
 در بحــث تردد یا بازبودن برخــی از مراکز که آیا 
تأثیــری در کاهش جــرم دارد، بایــد بگویم قطع به 
یقیــن برخی از جرائــم مثل ســرقت، کیف زنی ها و 
کیف قاپی ها کاهش پیدا می کند. هرقدر ما توانســته 
باشیم فرصت ارتکاب جرم را از مجرم سلب کنیم، به 
همان میزان موفق بوده ایم. مجرم دنبال محل های 
مناســب و خلوت برای جرم است؛ دنبال محل هایی 
اســت که نظارت نیســت و دوربین مداربسته وجود 
ندارد. اینکه عرض کردم در کاهش جرم از این بابت 
هم می تواند تأثیرگذار باشــد، تجربه ای است که در 
دنیا ثابت شــده اســت. در خیلی از شــهرها به ویژه 
شــهرهای توریســتی درست اســت که در مقطعی 
از روز مراکز خریدوفروش تعطیل می شــوند، فرض 
کنید ساعت هشت، ساعتی اســت که مراکز تجاری 
و مراکز خریدوفروش تعطیل می شــوند؛ ولی بعد از 
آن مراکزی که به توریست ها خدمات می دهند، فعال 
می شــوند مثل رستوران ها و مراکز و مارکت هایی که 
مواد غذایی عرضه می کنند و قطع به یقین فعال بودن 
این اماکن و تردد در آنها فرصت ارتکاب جرم را سلب 
می کند؛ چون نوعی نظارت اســت و دوربین هایی که 
در این مراکز فعال اســت و رفت وآمدهایی که وجود 
دارد، فضــای خلوت را از مجرم می گیرد و او فرصت 
ارتــکاب جرم را پیدا نمی کنــد. به هرحال اگر نیروی 
انتظامــی محدودیت هایی را اعمال می کند، قطع به 
یقین پشتوانه بررســی هم در این رفتار وجود دارد و 
قطعا اگر فرض کنید بازبودن بعضی مراکز در حوزه 
کاهش ســرقت مؤثر باشد، چه بسا در ارتکاب جرائم 
دیگر نقش ایجابی داشته باشد. آنچه مشخص شده، 
این است که این نظارت ها و رفت وآمد های عمومی 
و تردد ها در کاهش جرم تأثیرگذار اســت و تجربه ای 
اســت که در خیلی از کشورها اعمال شده است و ما 
باید یک بررسی و تحقیق علمی دقیق انجام دهیم تا 
پشتوانه این مباحث باشد و اگر به این مطلب رسیدیم 
کــه رونق و بازبودن این مراکــز در کاهش جرم مؤثر 
است، باید به این سمت برویم که این اتفاق در برخی 

از شهرها رخ دهد. 

شرق: مردی که یک راننده آژانس را کشته و سرش را بریده بود، وقتی پای 
چوبه دار رفت، از اولیای دم مقتول مهلت گرفت و به زندگی بازگشت. 

به گزارش خبرنگار ما، رســیدگی به این پرونده از روز ۲۹ شهریور سال 
۸۳ آغاز شد و آن زمان خانواده جوانی به نام محمود با مراجعه به پلیس 
از مفقودشدن پسرشان خبر دادند. پدر محمود گفت: پسرم در آژانس من 
کار می کرد. او مســافری را از افسریه به ترمینال آزاد برد و بعد از آن دیگر 

خبری از او نشد.
مأمــوران در گام اول ردیابی خودروی این جوان را در دســتور کار قرار 
دادند و ســپس با شناسایی آخرین مســافر محمود که زنی جوان بود، به 
بازجویی از او پرداختند. این زن گفت: راننده آژانس مرا به مقصد رســاند 
و حتی کمک کرد ســاک هایم را تا دم اتوبوس ببرم، بعد از آن دیگر خبری 
از آن مرد ندارم. درحالی که تحقیقات برای رازگشــایی از این پرونده ادامه 
داشت، مأموران جسد مردی را در جاده جاجرود پیدا کردند که سر از تنش 

جدا شــده بود. جسد بدون سر به پزشکی قانونی منتقل شد و با توجه به 
ظواهر احتمال داده شــد مقتول همان محمود است. این فرضیه با انجام 

آزمایش دی ان ای تأیید شد. 
مأموران در ادامــه تحقیقات خود به یکی از دوســتان محمود که در 
همسایگی شان زندگی می کرد، ظنین شدند. این فرد وقتی تحت بازجویی 
قــرار گرفت، گفت: من در این قتل نقشــی نداشــتم امــا می دانم یکی از 
دوســتانم به نام حسین این قتل را انجام داده است. او خودش دراین باره 

با من صحبت کرده است. 
کارآگاهــان با توجه به این اطلاعات و تحقیقــات جامع تری که انجام 
دادند، فهمیدند حسین به همراه دو دوستش این قتل را انجام داده است.
 به این ترتیب دو متهم دستگیر شدند اما یکی از آنها فرار کرد. متهمان 
درحالی که ابتدا ســعی داشتند جرم خود را انکار کنند، در نهایت واقعیت 

را برملا کردند. 

حسین در اعترافاتش گفت: ما خیلی اتفاقی در میدان آزادی به عنوان 
مسافر سوار خودروی محمود شدیم. ما خودرو را به مقصد پارک حمیدیه 
دربســت کرایه کرده بودیم. وقتی به مقصد رسیدیم چون پولی نداشتیم 
یکی از دوســتان با چاقو ضربه ای به دســت راننده زد و او را زخمی کرد. 
بعد ما محمود را در صندلی عقب گذاشتیم و به جاده جاجرود رفتیم. در 
آنجا دست و پای او را با طناب بستیم و می خواستیم فرار کنیم که محمود 
من را شناخت. می دانســتم به پلیس خبر می دهد و دستگیر می شوم، به 

همین دلیل او را با چاقو کشتم و سرش را بریدم تا شناسایی نشود. 
به این ترتیب متهمان درحالی که ســر مقتول هرگز پیدا نشــد، محاکمه 
و به جرم آدم ربایی و ســرقت به ۲۵ سال حبس محکوم شدند، همچنین 
حســین به مرگ محکوم شــد که این حکم به تأیید دیوان عالی کشور نیز 
رسید و قرار بود بامداد چهارشنبه هفته گذشته اجرا شود که اولیای دم به 

این محکوم مهلت یک ماهه دادند تا متهم فراری را معرفی کند. 

شــرق: پلیس در تعقیب افرادی اســت که در پوشش 
بنگاه معاملات املاک دست به کلاهبرداری زده اند. 

به گــزارش خبرنــگار مــا، در پی شــکایت یکی از 
شــهروندان در کلانتری ۱۳۸ جنت آبــاد مبنی بر اینکه 
به قصد اجاره یــک واحد آپارتمان بــه آگهی روزنامه 
مراجعه اما در ادامه از ســوی مشــاور بنــگاه املاک از 
او کلاهبرداری شــده است، پرونده ای دراین باره تشکیل 
شــد و برای ادامه رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
مال باختــه پــس از حضــور در پلیــس آگاهی در 
اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: «برای اجاره یک واحد 
آپارتمــان در غرب تهــران به آگهــی روزنامه مراجعه 
کرده بودم که در آنجا متوجه یک آگهی شدم که در آن 
نوشته شــده بود: «اجاره یک واحد مسکونی ۷۰متری، 
دوخوابه با شــرایط بســیار عالی در منطقه جنت آباد». 
بلافاصله با شــماره تماس درج شــده در آگهی تماس 
گرفتــم و در ادامه به بنگاه املاکی به نــام بنگاه گلها 
در منطقه جنت آباد مراجعه کــردم. در زمان مراجعه 
به بنــگاه، صاحب بنــگاه اعلام کرد مــدارک آپارتمان 

موردنظــر در اختیــار یکی از مشــاوران 
املاک به نام مصطفی عباسی قرار دارد. 
پس از ملاقات حضوری با این شخص و 
بازدید از آپارتمان در آیت االله کاشــانی- 
خیابان شاهین جنوبی، قرار شد با دعوت 
از صاحبخانه قرارداد اجاره تنظیم شود. 
روز تنظیــم قــرارداد خانمی بــه بنگاه 
مراجعــه کــرد و ضمن معرفــی خود 
به عنوان همســر صاحبخانه، مدعی شد 
همسرش از نظر جسمی حال مساعدی 
نــدارد و به همیــن علت تمامــی امور 

آپارتمان به وســیله او انجام می شود. با تأیید اظهارات 
این خانم از سوی مصطفی عباسی و همچنین صاحب 
بنــگاه، قرارداد اجــاره میان ما تنظیم شــد و من مبلغ 
۳۵  میلیون تومان به مصطفی عباســی پرداخت کردم 
و کلیــد آپارتمــان را از او تحویل گرفتــم. چند روز بعد 
از انعقاد قرارداد، برای گرفتن نســخه قرارداد به بنگاه 
گلها رفتم امــا صاحب بنگاه گفت مصطفی عباســی 
به مرخصی رفته اســت و همه مــدارک من به همراه 

قرارداد، داخل کشــوی میز او قرار دارد. 
پــس از گذشــت چنــد روز زمانی که از 
مصطفی عباســی خبری نشد مجددا به 
بنگاه مراجعه کردم اما این بار، در کمال 
تعجب صاحب بنــگاه گفت از او خبری 
ندارد و خــودش نیز به عنــوان صاحب 
بنگاه پاســخ گوی من نبود درحالی که در 
تمامی مراحل تنظیم قرارداد و پرداخت 
پول، او به عنوان صاحــب بنگاه حضور 
داشــت. مجددا چندین بار دیگر به بنگاه 
مراجعه کردم اما آخرین بار متوجه شدم 
صاحب بنگاه تابلوی مغازه را برداشــته است. من هم 

بلافاصله تصمیم به طرح شکایت گرفتم». 
کارآگاهــان با مراجعه بــه بنگاه گلهــا اطلاع پیدا 
کردند که این بنگاه فاقد هرگونه مجوز اســت و تاکنون 
نیز به صــورت غیرقانونی فعالیت داشــته اســت. در 
ادامــه، کارآگاهان با مراجعه بــه آپارتمان موردنظر در 
خیابان شــاهین جنوبی مالک واقعی آن را شناسایی و 
اطلاع پیدا کردند آپارتمان چند ماه پیش از این از طریق 

بنگاه دیگری در منطقه جنت آباد به مصطفی عباســی 
اجاره داده شــده و این شخص با طرح و نقشه قبلی، با 
اســتفاده از مدارک شناســایی متعلق به فردی دیگر و 
معرفی خود به نام مجعول مصطفی عباسی اقدام به 
انتشار آگهی اجاره آپارتمان در روزنامه های کثیرالانتشار 
کرده و درنهایت پس از دریافت مبلغ ۳۵  میلیون تومان 
متواری شــده اســت.  مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی 
تهران بزرگ با انتشــار این خبر اعلام کرد: نظر به ادامه 
رســیدگی به ایــن پرونده در پایــگاه دوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ و به منظور شناسایی و دستگیری متهمان 
پرونــده به ویژه متهــم اصلی پرونــده، هماهنگی های 
لازم با بازپرس شــعبه هفتم دادسرای ناحیه ۵ تهران 
برای انتشار بدون پوشش تصویر به دست آمده از متهم 
اصلی پرونده انجام شــده اســت و از شــهروندانی که 
موفق به شناسایی تصویر متهم شده و اطلاعاتی درباره 
هویــت واقعی، محل تردد  یا مخفیــگاه وی در اختیار 
دارند، درخواست می شــود اطلاعات خود دراین باره را 
از طریق شماره تماس ۲۱۸۶۹۰۱۲ در اختیار کارآگاهان 

پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند. 

شــرق: مرد جوانی که بعد از شــکنجه دوســتش 
باعث مرگ او شــده  بــود، از ســوی دادگاه کیفری 
اســتان تهران محاکمه و از اتهام قتل عمدی تبرئه 

شد. 
بــه گزارش خبرنــگار ما، متهــم در بازجویی ها 
اعتــراف کرده  بــود دوســتش را شــکنجه کرد تا 

تریاک های سرقتی را پس بگیرد. 
متهــم دو ســال قبل، بعد از پیداشــدن جســد 
دوســتش بازداشــت شــد. او بعد از بازداشت به 
نقش داشــتن در قتل دوستش اعتراف کرد و گفت: 
من و دوستانم در خانه ای که جسد گودرز پیدا شد، 
مواد مصرف می کردیم و رفت وآمد داشــتیم. مدتی 
قبــل، گودرز از من نیم کیلو تریــاک دزدید اول انکار 

می کرد و می گفت کار او نیســت. اما بعد قبول کرد 
که او آنها را برداشــته اســت. هرچه بــا گفت وگو 
ســعی کردم موضوع را حل کنم و تریاک ها را پس 
بگیــرم، قبول نکرد. روز حادثــه به بهانه ای او را به 
خانه ای که پاتوقمان بود، کشاندم بعد دست وپایش 
را بستم و او را از طنابی آویزان کردم تا شاید با زدن 

او بتوانم جای مواد را بفهمم. 
متهم گفت: طوری او را بســته  بــودم که خفه 
نشــود و نمی خواســتم او را دار بزنم، فقط کتکش 
زدم و شــکنجه کردم؛ باز هم جــای مواد را به من 
نگفت و وقتی بدحال شد ،ترسیدم و فرار کردم. من 

او را نکشتم و فقط شکنجه کردم.
این در حالی بود که پزشــکی قانونی علت مرگ 

را خفگی بر اثر فشــار طناب بــر دور گردن مقتول 
عنوان کرده  بود. 

همچنیــن متخصصان بررســی صحنه جرم نیز 
اعلام کردند که هرچند مقتول از طناب آویزان بوده، 
اما فاصله ای بین پاهای او تا زمین نبوده  است و این 
نشــان می دهد که متهم قصد قتل نداشته و طوری 
طناب را بســته  اســت که مقتول بتواند پاهایش را 

روی زمین قرار دهد. 
با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به شعبه 
۱۱ دادگاه کیفری اســتان تهران مرد جوان محاکمه 
شد. در ابتدای جلسه کیفرخواست علیه او خوانده 
شد و نماینده دادســتان گفت: متهم با بستن گردن 
مقتول باعث مرگ او شده و درخواست صدور حکم 

قانونــی دارم. در ادامــه اولیای دم نیز درخواســت 
قصاص کردنــد. وقتی نوبــت به متهم رســید، او 
اتهام را رد کرد و گفت: من فقط می خواســتم جای 
تریاک ها را بدانم و مرتکب قتل نشدم و قصدی هم 

برای این کار نداشتم. 
در پایان جلســه رســیدگی، با توجه بــه اینکه 
متخصصان بررسی صحنه جرم گزارش کرده  بودند 
پاهای مقتول به زمین می رســیده اســت و هرچند 
وضعیت شبیه به دارزدن بود، اما این اتفاق نیفتاده  
اســت و متهم قصدی هم برای قتل نداشته است، 
بنابراین هیئــت قضات متهم را در قتل شــبه عمد 
مجرم شــناخته و به پرداخت دیــه کامل یک مرد 

مسلمان و سه سال حبس محکوم کردند. 

شــرق: مردی که برای کلاهبــرداری از بیمه انبار خــود را آتش زده بود، به 
جرمش اعتراف کرد. 

به گــزارش خبرنگار ما، ســاعت ۳۰ دقیقه بامداد روز اول بهمن ســال 
گذشــته، وقوع آتش ســوزی در پاســاژی در محدوده خیابان هلال احمر به 

ایستگاه شماره پنج آتش نشانی و کلانتری ۱۱۵ رازی اعلام شد. 
بــا حضور مأموران آتش نشــانی در محل، آتش ســوزی مهار و خاموش 
شــد و بلافاصله تیم کارشناســی آتش نشــانی، برای مشــخص کردن علت 
آتش سوزی در محل پاساژ حاضر و نهایتا برابر نظریه کارشناسان آتش نشانی 

اعلام شد حریق عمدی بوده است. 
با اعلام نظریه کارشناســی مبنی بر عمدی بودن حریق، پرونده مقدماتی 
تشکیل شد و در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
با آغاز رســیدگی به پرونده، کسبه پاساژ که انبارهای آنها نیز دچار حریق 
صددرصدی شــده و اموالشان به صورت کامل از میان رفته بود، برای انجام 

تحقیقات به اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شدند. 
کارآگاهان در تحقیق از این افراد اطلاع پیدا کردند که یکی از کسبه پاساژ 
به نام «داریوش» (۳۷ ساله) که او نیز در این پرونده اقدام به طرح شکایت 
کرده، حــدودا ۱۰ روز پیش از وقــوع حریق به بهانه تعویــض دوربین های 
مداربســته قدیمی با دوربین های جدید اقدام به برداشتن دوربین های داخل 
پاســاژ کرده و از آن تاریخ تاکنون پاساژ فاقد هرگونه دوربین مداربسته است. 
همچنین کارآگاهان در قســمت دیگــری از تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند 
داریــوش درحال حاضر دچار بحران شــدید مالی شــده و چندین فقره چک 
بلامحل و برگشتی دارد و به همین دلیل به شدت تحت فشار طلبکاران خود 
قرار گرفته اســت. با توجه به اطلاعات به دســت آمده در طول رسیدگی به 

پرونده و همچنین اعلام نظریه تکمیلی تیم کارشناســی آتش نشــانی مبنی 
بــر آغاز آتش ســوزی از داخل انبــار در اختیار داریوش، کارآگاهان بررســی 
فرضیــه کلاهبرداری از بیمه با ایجاد حریق عمدی به دســت داریوش را در 
دســتور کار خود قرار دادند. هم زمان با آغاز بررسی فرضیه اخیر، زنی جوان 
با مراجعــه به پلیس آگاهی ضمن معرفی داریوش به عنوان شــخصی که 
اقدام به آتش زدن پاساژ کرده است، گفت همسرش به نام «بهمن» که یکی 
از کارگران ساده پاساژ بود نیز در این کار با داریوش همدست بوده و قرار بود 
داریــوش در ازای همکاری بهمن با او، پول دریافتی از بیمه را با او تقســیم 
کند. با دستگیری و انتقال بهمن (۳۵ ساله) به اداره شانزدهم پلیس آگاهی 
تهــران بزرگ، او در اظهارات اولیه منکر هرگونه ارتباط خود با آتش ســوزی 

پاساژ شد و حتی پس از مواجهه حضوری با همسرش مدعی شد همسرش 
به دلیل اختلاف شــدیدی که با او دارد و چون قصــد متارکه دارند، با انگیزه 
انتقام گیــری او را بــه دروغ به پلیس معرفی کرده اســت. اما بهمن پس از 
ارائه شــواهد و دلایل غیرقابل انکار که همگی آنها نشان از حضور مستقیم 
او در آتش ســوزی داشت، به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافات خود 
به کارآگاهان گفت: شــب حادثه داریوش از طریق سوراخی که از قبل برای 
همیــن کار در انبار ایجاد کرده بود، وارد انبار شــد. داریوش با طرح و برنامه 
بــرای آتش زدن انبار، از چند روز پیش از آن، اقدام به آوردن چند گالن بنزین 
به داخل انبار کرده بود. شــب حادثه من با موتورســیکلت بیرون ایستاده و 
مراقب اطراف بودم. داریوش پس از آتش زدن انبار به سرعت از پاساژ بیرون 
آمد و ســوار موتور شد و دو نفری از محل دور شــدیم. قرار نبود تمام پاساژ 
آتش بگیرد، اما آتش ســوزی به ســایر قسمت های پاســاژ نیز سرایت کرد و 

تمامی پاساژ دچار آتش سوزی شد. 
بــا توجه بــه اعتراف صریــح بهمن به نقــش و مشــارکت داریوش در 
آتش سوزی داخل پاساژ، داریوش نیز دستگیر شد و در همان تحقیقات اولیه 

صراحتا به ایجاد حریق عمدی برای دریافت پول از بیمه اعتراف کرد. 
ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکرم، معــاون مبارزه با جرائــم جنایی پلیس 
آگاهــی تهران بزرگ، با برآورد خســارت بیش از یک میلیــارد تومانی در این 
پرونــده گفــت: با توجه به اعتــراف صریح هر دو متهم پرونــده به نقش و 
مشارکت مستقیم آنها در ایجاد حریق عمدی و همچنین برآورد اولیه میزان 
خسارت وارده به سایر شــکات و مال باختگان، قرار قانونی از سوی بازپرس 
شــعبه هفتم دادسرای ناحیه ۱۱ تهران صادر شــد و متهمان پس از انجام 

تحقیقات تکمیلی در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفتند. 

مهلتی دوباره برای قاتل راننده آژانس

کلاهبردارى در پوشش بنگاه املاك

شکنجه براى پس گرفتن مواد مخدر

آتش افروزى براى کلاهبردارى از بیمه

پنج قاره

احتمال غرق شدن ۱۰۰ مهاجر در آب های لیبی
گارد ســاحلی لیبی از احتمال غرق شــدن بیش از  �

صد مهاجر در آب های ســواحل غربی این کشــور خبر 
داد. گارد ساحلی لیبی اعلام کرد: قایق حامل تعدادی 
مهاجــر در آب های غرب این کشــور واژگون شــد که 
احتمال می رود بیش از صد نفر از سرنشــینان آن غرق 
شده باشــند. گارد ســاحلی لیبی در اطلاعیه ای اعلام 
کرد: نیروهای امدادگر توانستند ۱۶ نفر از سرنشینان این 
حادثــه را زنده از میان آب بیرون آورند. به گفته یکی از 
نجات یافتگان، این قایق در زمان حادثه حامل ۱۲۰-۱۲۵ 
مسافر بوده اســت. همچنین طبق اعلام گارد ساحلی 

لیبی، بیش از ۳۵۰ مهاجر که ســوار بــر دو قایق دیگر 
بودند در شــرق طرابلس نجات پیدا کردند. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، در سال های اخیر و با افزایش تعداد 
افرادی کــه به دلیل فقر و جنگ مجبــور به مهاجرت 
می شــوند، بحران مهاجــرت به موضوعــی جدی در 
اروپا تبدیل شده اســت. لیبی یکی از گزینه های اصلی 
مهاجرانی اســت که قصد دارنــد از طریق دریا خود را 

به اروپا برسانند. 
دستگیری قاتل دانش آموزان در شانگهای

پلیس چیــن اعلام کرد: عامل قتــل دو دانش آموز  �
در شــانگهای بازداشت شــده و تحت بازجویی است. 

سخنگوی پلیس چین در گفت و گو با رسانه های رسمی 
این کشور گفته است: قاتل، جوان ۲۹ ساله ای است که 
به علت بی کاری و نارضایتی از شرایط حاکم بر جامعه 
دســت به این اقدام زده است. بنا بر گزارش خبرگزاری 
شــینهوا، روز پنجشــنبه، یک مرد با حمله به مدرســه 
ابتدایی در شــانگهای، سه دانش آموز ابتدایی و یک زن 
را با چاقو مجروح کرد که دو نفر از دانش  آموزان در پی 

این حمله مرگبار کشته شدند. 
تلاش برای غرق کردن همسر و ۲ فرزند

پلیس «ویرجینیای غربی» از دستگیری مردی خبر  �
داد کــه تلاش کرده بود همســر و فرزندانش را در وان 

حمام غرق کند. به گزارش «آسوشــیتدپرس»، این مرد 
۳۶ ســاله که «لزلی کلی» نام دارد، هفته گذشــته به 
تلاش برای ارتکاب قتل، خشونت خانگی و کودک آزاری 
متهم شده بود. به گفته پلیس، مأموران، همسر «کلی» 
را در حالی بیرون از خانــه پیدا کردند که لباس هایش 
کامــلا خیس بود. او به مأمــوران گفت که کلی تلاش 
کرده او و فرزندانش را زیــر آب نگه دارد. به گفته یک 
مقام مســئول، کلی در بازجویی ها مکــررا اعلام کرده 
کــه در تلاش بوده خانواده اش را غســل تعمید دهد و 
خداوند دستور انجام این کار را به او داده است. این مرد 

درحال حاضر در زندان به سر می برد. 

توضیحات پلیس آگاهی درباره 
قتل های خانوادگی

سرپرســت پلیس آگاهی تهران بــزرگ درباره  �
بروز قتل هــای خانوادگی گفت: عوامل خانوادگی 
و اجتماعــی در بــروز قتل های خانوادگی بســیار 
مهم اســت، به گزارش ایلنا، ســرهنگ حمیدرضا 
یاراحمدی (سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ) 
دربــاره اقــدام به ســرقت معتادان گفــت: افراد 
معتادی که اقدام به دزدی نیز می کنند، از ســوی 
اداره مبــارزه با مواد مخدر تهران بزرگ دســتگیر 
و به مراکز بازپروری تحویل داده می شــوند. ژوی 
ادامه داد: زمانی که این افــراد در دوره بازپروری 
هستند، براساس ضوابط یک دوره مشخص است 
و متأســفانه برخی از ایــن افراد پــس از آزادی، 
دوبــاره وارد چرخه قبلی می شــوند و برای تهیه 
مــواد دوباره اقدام به ســرقت می کننــد، بنابراین 
ما در پلیس آگاهی با ســرقت ایــن افراد برخورد 
می کنیم. سرپرســت پلیس آگاهــی تهران بزرگ 
همچنیــن درباره بروز قتل هــای خانوادگی گفت: 
عوامــل خانوادگی و اجتماعــی در بروز قتل های 
خانوادگی بســیار مهم اســت به هر شکل یکی از 
راه های کاهش قتل های خانوادگی این اســت که 
وقتی اختلافی بین اعضای خانــواده وجود دارد، 
بهتر اســت این مشــکلات را با مراجعه به مراکز 
مشاوره رسمی حل کنند، تا متأسفانه شاهد چنین 
مواردی نباشیم. ســرهنگ یاراحمدی در پاسخ به 
سؤالی درباره آمار قتل های خانوادگی در سه ماهه 
ابتدای سال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
گفت: آمار این مدت طبیعی اســت و در سال های 
قبل نیز به همین منوال بــوده و چنین مواردی را 

مشاهده کرده ایم. 

رخداد


